
7
خبرکوتاه 

غلامعلی رجایی: 
هاشمی گفت راضی هستی نزد 
سعودی ها آشکار شود در ایران 

کاره ای نیستم؟ 
در  � (ره)  غلامعلــی رجایــی، مشــاور هاشــمی 

گفت وگویــی بــا ســایت جمــاران از خاطراتــش با 
هاشمی رفســنجانی گفته است. بخش های مهم این 

گفت وگو در ادامه می آید. 
 نکته ای که ایشان گفتند و برای من جالب بود، این  �

اســت که من پرسیدم از تلاش هایی که در این سال ها 
کردید؛ راضی هســتید؟ گفتند راضی هستم و علتش 
این اســت که بــرای بعضی افرادی کــه می خواهند 
در بخش های مختلف تاریخ انقلاب کتاب بنویســند، 
منبع و مرجع شــدم؛ یعنی به مــن مراجعه می کنند 
و براســاس اطلاعات، نظرات و خاطرات من در مورد 

انقلاب کتاب می نویسند. 
 هر سال روزنوشت ها را قبل از چاپ به دفتر رهبری  �

هم می دادند تا درباره مطالب مشــترک با ایشــان اگر 
نظری هســت، بدهند و بعد از نظر ایشان در این باب 
اگر نظر خاصی نبود، چاپ می کردند. ایشان لطفی هم 
به من داشــتند و در این چند ســال اخیر، نوشته ها را 
قبل از چاپ به من و یکی دیگر از مشاوران هم ارجاع 
می دادند، به دقت آنها را بررسی و نظرم را خدمتشان 

تقدیم می کردم. 
  مــواردی که ممکن بود دیگران در این خاطرات  �

احیانــا آســیبی ببینند به تشــخیص ایشــان حذف 
می شــدند چون آقای هاشمی در نقل تاریخ و وقایع 
آدم صادقــی بود؛ ممکن اســت به دلیل مصلحت 
نتواند هر چیزی را بگوید ولی چیزی که می توانست 

بگوید را می گفت و می نوشت. 
 خود ایشــان می گفتند از اوایــل دهه ۶۰ خاطرات  �

را در دو سررســید می نوشتند که یکی از آنها کارهای 
معمولی بود و این نشان می دهد که ثبت تاریخ برای 
ایشــان خیلی مهم بوده که با وجود آن همه اشتغال 

وقت می گذاشتند. 
 به نظر من حیات ایشــان بعد از مرگشان دیدنی تر  �

و خواندنی تر اســت؛ چون ۲۳ جلد کتــاب دیدارها و 
خاطرات و روزنوشــته هایش باقی اســت و مهم تر از 
آنها اخبار و موضوعات محرمانه و ســری نزد ایشــان 
اســت که انتشــار آنها قطعا در شفاف سازی تحولات 
و جریانات سیاســی و شــناخت ماهیــت جریان ها و 

اشخاص نقش خاصی ایفا خواهد کرد. 
 پــس از انتخابات ریاســت جمهوری با اشــاره به  �

نقش مهمی که در افشــای چهره دولت قبل داشتند، 
می گفتند در ایــن آخر عمر خدا را شــکر می کنم که 
توانستم این مانع را از پیش پای انقلاب و کشور بردارم 
و حالا دیگر راحت می توانــم بمیرم. همه اینها دلیل 

آمادگی ایشان برای رفتن بود. 
 قبل از اینکه با ایشان افتخار همکاری داشته باشم  �

در ملاقاتی خصوصی گفتم شما با توجه به مقبولیتی 
که نزد سعودی ها دارید، چرا به عربستان نمی روید تا 
مشکلات را حل کنید؟ گفت من در سفری که چند سال 
قبل رفتم توافقاتی با ملک عبداالله کردم و با دست پر 
به ایران بازگشتم ولی احمدی نژاد همه این توافقات را 
بایگانی کرد؛ بعد دردمندانه گفت شما راضی هستی 
دوباره این مسیر طی بشــود و نزد سعودی ها این امر 
آشکار شود که من در ایران کاره ای نیستم؟ به یاد دارم 
از شدت ناراحتی به صندلی تکیه دادم و گفتم، نه. من 

مثل خیلی ها این مسائل را نمی دانستم. 
 آقای احمدی نــژاد که خودش برآمــده از دولت  �

هاشــمی بود، نه تنها به نظرات ارزشمند هاشمی در 
جهــت برون رفت از بحران کشــور و منطقه اهمیتی 
نمی داد بلکه طبق اطلاعی که دارم، به تشریفات نهاد 
ریاست جمهوری دســتور داده بود که شخصیت های 
سیاســی خارجی را که به تهــران می آیند و تقاضای 
ملاقات با آقای هاشمی را دارند، به دیدار ایشان نبرند. 
اخیرا که برای مراســم ایشــان به کرمان رفته بودیم 
معاون روابط عمومی مجمع  گفت در ســال ۹۱ ایشان 

تنها دو دیدار آفریقایی داشته است. 
  یک  بار هم خبرنگاری خارجی از ایشــان در مورد  �

کمک های نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به 
جریان مقاومت لبنان پرسید؛ آقای هاشمی به او گفت 
ما کمک نظامی نمی کنیم. خبرنگار گفت می خواهید 
شماره پروازهایی که این کمک ها را به بیروت می برد، 
به شــما بگویم؟ آقای هاشمی جواب داد این پروازها 
کمک های انسان دوســتانه ما به مردم لبنان است! در 

پاسخ هوشمندانه عمل می کرد. 
  وقتی انحراف احمدی نژاد از ســوی کسانی که در  �

سابق از ایشان حمایت می کردند، مطرح شد، می گفت 
من به نایب رئیس خودم در خبرگان گفتم شما آن قدر 
از این آدم حمایت کردید و حالا می گویید مشــایی او 
را منحــرف کــرده درصورتی که اصــل انحراف خود 

احمدی نژاد است. 
  وقتی در یادداشت مفصلی، از مهدی دفاع کردم  �

که در روزنامه «شــرق» منتشر شــد؛ خدمتشان به 
منــزل رفتم تا اگر نظری دارند بفرمایند. در کتابخانه 
محافظان قبل از انتشــار ۵۰ دقیقه کنار من با لباس 
معمولــی نشســت و آن را خواند. حیــن خواندن 
مطلب یک جا ایستاد و گفت نوشته شماست و من 

دخالتی نمی کنم.
  ســال ۹۲ که برای خداحافظــی تعطیلات عید  �

خدمتشان رســیدم گفتم خبر خوشی دارید؟ عیدی 
ما باشــد، گفتند پس از عید خبر خوشــی به شــما 
می دهم. بعد از تعطیلات پرســیدم نفرمودید خبر 
خوش چیســت؟ گفت بنا بــود راجع به رفع حصر 
اتفاقاتی بیفتد... از آرزوهای ایشان این بود که حصر 

برداشته شود. 

روزنه
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سرلشکر باقری: 
نباید از  اندیشیدن به افزایش 

قدرت دفاعی غفلت کنیم
سپاه نیوز: ســردار محمد باقری، رئیس ستاد کل  �

نیروهای مســلح، گفت: نیروی زمینــی ارتش باید 
ضمــن آمادگی کامل، روز به روز بــر توانایی و قدرت 
دفاعی خود افزوده و همواره با پیشرفت های جدید 
در عرصه نظامی آماده رزم و دفاع از مرزهای کشور 
اسلامی باشد. او گفت: انتظارات ستاد کل نیروهای 
مســلح از نیروهای مســلح این اســت که با حفظ 
روحیــه ایثارگری و آموزش های دینــی، روز به روز بر 
تقویــت روحیه و آمادگی  یگان هــای رزم بیفزایند تا 
دشــمنان حتی لحظه ای در فکر تجاوز به کشور ما 
نباشند. رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: 
نباید لحظه ای از اندیشیدن به افزایش قدرت دفاعی 

کشور غفلت کنیم. 

فرمانده نیروی زمینی سپاه: 
مرتب به ناوگان

 بالگردی اضافه می کنیم
تسنیم: سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی  �

سپاه پاسداران با اشاره به توسعه هوانیروز سپاه گفت: 
درحال حاضر در توسعه هوانیروز سپاه فعال هستیم. 
او تأکید کرد: ما، هم روی توســعه بالگردی، هم روی 
توسعه فضا و مکان و هم بر توسعه به لحاظ پایگاهی 
تمرکز داریم و به این امر مشــغول هســتیم. فرمانده 
نیروی زمینی سپاه به توســعه و به روزرسانی ناوگان 
بالگردی هوانیروز نزسا نیز اشاره کرد و گفت: مرتب به 

ناوگان بالگردی اضافه می کنیم. 

امیر پوردستان: 
رسیدگي به معیشت کارکنان
 جزء  برنامه هاي اصلي است 

فارس: امیراحمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده  �
کل ارتــش، از پروژه هــای در حال ســاخت شــهرک 
مســکونی چیتگر و شــهید بهشــتی بنیاد تعاون آجا 
بازدید کرد. او درباره معیشــت کارکنان آجا گفت: در 
حکمی که مقام معظم رهبری به بنده داده اند، بحث 
معیشــت کارکنان وجود دارد که از مهم ترین امور این 
بحث، مســکن است و در همین رابطه بازدیدی از این 
پروژه ها داشــتیم و رسیدگی به امور معیشتی کارکنان 

جزء برنامه های اصلی من است. 

گفت  وگو با پروفسور گارنیک آساطوریان

نگاهی به مسئله «زبان و قومیت» در ایران 
البته در دوران 
رضاشــاه، وی 
با الهام از تبلیغــات نازی، اصطلاح و 
هویــت قومی کاذبی به نــام فارس را 
تقویت می کرد کــه البته این اصطلاح 
مجال تثبیت نیافت، ولی در سال های 
اخیر مجــددا نیروهای خارج ســعی 
می کنند هویــت کاذب فارس را احیا و 

ترویج کنند. 
زبان فارســی نیز، زبــان هیچ یک 
از اقــوام و خرده فرهنگ هــای ایرانی 
نیســت. درواقع بایــد گفت «فارس» 

کسی است که زبان یا گویش محلی خود را فراموش 
کرده اســت و به زبــان معیار ســخن می گوید. حتی 
مردم ورامین و ونک نیز که نزدیک تهران هســتند، در 
گذشــته ای نه چندان دور زبان های خود را داشته اند 
کــه ظاهرا نزدیک به طبری بوده اســت یا مردم قم، 
جاسب، نراق و... به زبان راجی صحبت می کرده اند. 
زبان مردم تهران در ۱۵۰ یا ۲۰۰ ســال پیش، مازنی یا 

راجی بوده است. 
فارسی یک زبان koine است، یک زبان فراقومی یا 
میانجی است که ۱۳۰۰ تا۱۴۰۰ ســال عمر دارد. اینکه 
می گویند ادبیات فارسی متعلق به فارس هاست، کاملا 
اشــتباه است، فردوســی هم گویش خودش را داشته 
است. وقتی زبان فارسی از ماوراء النهر برگشت، در خود 
فارس، دیگر زبان فارسی آن فارسی پیشین نبود. درست 
مثل اینکه مادر را جایی بفرســتند و بــه دلیلی جوان 
بمانــد و وقتی برمی گردد بچه ها یــا نوه ها و نبیره های 
خــود را در حالی ببیند که پیر شــده اند. زبان فارســی 
هم وقتی بــه عنوان مادر به خانــه خویش در فارس 
بازگشت، نبیره هایش را دید، دیگر حتی فرزندانش هم 
نبودند و در خود فارس به گویش های دیگری صحبت 
می کردند. ۱۳۰۰ ســال پیش وقتی گروهــی از ایرانیان 
بــه ماوراءالنهــر فرار کردنــد و به دنبــال آن هنگامی 
که ایرانیان مســلمان به همراه اعــراب به آن منطقه 
رفتند، بنابر دلایل سیاســی و فرهنگی، زبان فارسی به 
دومیــن زبان اســلام در آن منطقه و به زبــان نرماتیو
(normative) یعنی زبان معیار دیوانی، ادبیات و علم 
تبدیل شــد و ســیر تکاملی آن در همیــن زمان، یعنی 
۱۳۰۰ســال پیش متوقف شــد.  بازمانــده واقعی زبان 
فارســی بعد از حمله اعراب، همان گویش های قشم، 
کیش، میناب، بندرعباس و... است. زبان فارسی امروز 
در قرن هفتم - هشــتم میلادی متوقف شــده اســت. 
بعضی از عزیزان می گویند زبان فارســی پدیده جالبی 
اســت و در ۱۳۰۰ سال هیچ رشــدی نکرده است. این 
عزیزان برای اثبات نظر خود از زبان های غربی شــاهد 
می آورند و مثلا می گویند یک فرد یونانی معاصر، حتی 
اگر متون یونانــی دوران بیزانس را بخواند نمی فهمد، 
حال چه برســد به آثار هومر، یا یک آلمانی از خواندن 
و درک متون چند صد ســال قبل این زبان عاجز است، 
یا یک روس متون روســی ۷۰۰، ۸۰۰ ســال پیش را به 
طــور جســته گریخته درمی یابد، ولی زبان فارســی در 
۱۳۰۰ سال هیچ تغییری نکرده  است و امروز یک ایرانی 
تحصیل کرده به آســانی می تواند شــاهنامه فردوسی، 
اشــعار منجیک یــا ترجمه های قــرون ۹ و ۱۰ میلادی 
قــرآن را – به جز بعضی واژه های مهجور- به آســانی 

بخواند و بفهمد. 
  بر اثر چه عواملی پیشــرفت یک زبان در یک  �

برهه زمانی خاص متوقف می شود؟ 
 وقتی یک زبــان، به زبان یک 
فرهنگ و تمدن تبدیل می شــود، 
یعنــی وضعیــت هنجــاری یــا 
نرماتیــو به خــود می گیــرد، در 
زمان متوقف می شود، ولی گونه 
اصلی که در زبــان گفتاری مردم 
منعکس است، سیر تکاملی خود 
را طــی می کند. مثــلا وقتی زبان 
کاتولیسیسم  زبان معیار  به  لاتین 
تبدیل شــد، دیگر رشــدی نکرد و 
هم اکنــون فقط در مدارس علوم 
کاتولیــک   (seminary) دینــی 
بــه زبان لاتین صحبــت می کنند 

و می نویســند. ولــی گونه های گفتاری زبــان لاتین که 
«وولگارلاتیــن» نامیده می شــوند، ســیر تکاملی خود 
را طــی کرده و بــه زبان های فرانســوی، اســپانیولی، 

رومانیایی، مولداویایی و... تبدیل شده اند. 
 هم اکنــون لاتیــن، بــه عنوان یــک زبان مــادر، با 
نبیره های خودش، یعنی فرانســوی، اسپانیولی و... در 
یک برهه زمانی قرار گرفته اســت، هرچند گســتره آن 
برخلاف فارسی بسیار محدود است. مثال های بسیاری 
دراین باره می تــوان آورد، مثــلا نمی توانیم بگوییم آن 
زبــان عربی که زبان قرآن اســت و امــروز در مدارس 
کشورهای عرب زبان تدریس می شود یک زبان طبیعی 
است. گونه طبیعی زبان عربی، زبان عربی مصر، عراق، 
یمن و... اســت. سیر تکاملی زبان عربی در همان زمان 
کــه به زبان قرآن و کتابت اســلامی، یا به عبارت دیگر 
زبان دین تبدیل شــد، متوقف شد و دیگر تغییری نکرد. 
برای روشن شدن این موضوع مثال دیگری می آورم؛ ما 
امروز در فارســی معاصر هنوز واژه «بیابان» را داریم، 
در صورتی که اگر زبان فارســی سیر طبیعی خودش را 
طی کرده بود واژه بیابان امروز باید «باوان» یا «واوان» 
تلفظ می شد که این نام هم اکنون، در جاینامی بین قم 
و تهران وجود دارد و به همین شکل مانده است. چون 
جاینام هــا گونه هــای مختلف زبانــی را در طول زمان 
حفظ می کنند. در تالشــی که از زبان های شمال غربی 
اســت این واژه به «ویوون» تبدیل شــده و البته تحول 
معنایی یافته است و به معنی «بدبختی و فلاکت» به 

کار می رود. تالشــان برای مفهــوم بیابان از همان واژه 
بیابان اســتفاده می کنند که از فارســی معیــار به وام 

گرفته اند. 
 خلاصه ســخن آنکه وقتی یک زبان، به زبان دینی 
یا پرستشــی یا تمدنی تبدیل می شــود، جنبــه نرماتیو 
معیــاری به خــود می گیــرد و دیگر رشــد نمی کند و 
هیچ کس هم نبایــد آن را تغییر دهــد، مثلا نمی توان 
آیات قرآن را با لهجه عربــی یمن یا عراق قرائت کرد. 
مثال دیگر، زبان ارمنی باســتان است که در قرن پنجم 
میلادی نرماتیو شــد و تا قرن دهم که دیگر کســی به 
این زبان صحبت نمی کرد، به همان شــکل باقی ماند؛ 
درســت مانند لاتین و اکنون نیز زبان رســمی کلیسای 
ارمنی همان زبان ارمنی باستان است و هیچ کس اجازه 
ندارد متون مذهبی کلیســای ارمنــی را موقع اجرای 
مراســم مذهبی حتی در حد یک کلمــه تغییر دهد و 
اصلا این کار گناه بزرگی محسوب می شود. اصولا همه 
متون مذهبی ماهیــت تغییر ناپذیری دارند و نمی توان 

در آنها دخل و تصرف کرد. 
 البته فارســی زبان دینی نیســت و جنبه پرستشی 
ندارد، ولی بــار تمدنی و فرهنگی بســیار غنی دارد و 
درواقع زبان ادب و کتابت است. زبان فارسی زبان های 
بومی را تحت تأثیر قــرار داده و از امکانات این زبان ها 
برای غنای هرچه بیشــتر بهره برده است. آری! فارسی 
هم مانند لاتین، عربی یا ارمنی باســتان متوقف شــده 
اســت. هیچ جای ایران نیســت که بتوانید نشان دهید 
و بگویید در ۲۰۰ سال پیش زبان خود را نداشته است. 
هیچ کس به فارســی معیار صحبت نمی کرده حتی در 
خراسان. زبان فارسی در نقش یک lingua franca بوده 
و مــردم را به هم پیوند می داده اســت. بنابراین وقتی 
شما می گویید من شاهنامه را می فهمم این بدین معنی 
نیست که زبان فارسی رشد نکرده است، خیر. زبان های 
ایرانی هم به سرعت رشد می کنند و متحول می شوند.   
ببینید حتی وقتی زبان فارســی به عنوان koine یا زبان 
ادبیات و علم به خود فارس برگشــت، مردم دیگر این 
زبــان را نمی فهمیدند، چون در خود شــیراز یا فارس، 
مردم به صورت های پیشــرفته تر زبان فارسی صحبت 
می کردنــد کــه در فهلویــات منعکس اســت؛ مانند 
فهلویات فارس، همدان و... . درضمن باید در اینجا یک 
موضوع را خاطرنشــان کنم، و آن اینکه زبان فهلویات 
فارس و همدان بنابر شاخص های زبان شناسی به گروه 
مادی تعلق دارند نه فارســی و درواقع شــاخص های 
شمال  غربی را منعکس می کنند. حتی زبان زرتشتیان 
فارس و کرمــان که گبری نامیده می شــود متعلق به 
گروه شــمال  غربی اســت نه جنوب غربی. این مسئله 
گویای این است که مردم قبل از حمله اعراب در خود 
فــارس یک زبان آمیغی داشــته اند، البتــه زبان متون 
پهلوی یک زبان تمام عیار جنوب غربی (پارسی) است 
که به هیچ وجــه زبان زنده مردم 
فارس را در دوره استیلای تازیان 
منعکس نمی کند، بلکه وابســته 
به ســنت نوشــتاری اوایل قرون 

میلادی است. 
من زمانی فکــر می کردم چرا 
حافــظ می گوید: ز شــعر دلکش 
حافظ کســی بود آگاه/ که لطف 
داند؛  طبــع و ســخن گفتن دری 
یعنی چه؟ چرا حافظ که در شیراز 
نشســته چنین چیــزی می گوید؟ 
مگر مردم عصر حافظ در شــیراز، 
ســخن او را نمی فهمیده اند؟ من 
برای پاســخ به این ســؤال به نســخه بدل های دیوان 
حافــظ مراجعه کردم و با بررســی آنها متوجه شــدم 
گویا این ســؤال به ذهن کاتبان دیوان حافظ نیز خطور 
کرده اســت، زیرا هر یک سعی کرده اند به زعم خویش 
این بیــت را اصلاح کنند، به همین ســبب این بیت در 
نســخه های مختلف دیوان حافظ ضبط های گوناگونی 
دارد، مثلا در برخی نســخه ها، به جای «ســخن گفتن 
دری»، «ســرّ سخنوری» آمده اســت. پس واقعا مردم 
شــیراز شــعر حافظ را نمی فهمیده اند، زیرا زبان دری، 
یک زبان مدرســی بوده و فقط اهل علم و کتابت با آن 

سر وکار داشته اند. 
 خلاصه سخن آنکه زبان فارسی، متعلق به قومی 
به نــام «فارس» یــا اکثریت (۵۱ درصد) مــردم ایران 
نیســت و درواقع زبان مشــترک و میــراث فرهنگی و 
تمدنــی همه مردم ایران به شــمار می آید و آنها را به 
یکدیگر پیوند می دهد. در خلــق میراث علمی- ادبی 
زبان فارســی همه مردم ایران مشــارکت داشته اند و 
این میراث فرهنگی متعلق به یک قوم شــرطی به نام 
فارس نیســت. زبان فراقومی فارســی متعلق به همه 
خرده فرهنگ هــای ایران اســت. هیچ قومــی در ایران 
نمی تواند ادعا کند من فارســم، حتی خود فارس ها در 
فارس. مثلا اگر ما از شاعران، نویسندگان و دانشمندان 
ایرانــی که در زمینه ادبیات، تاریخ یا فلســفه و... اثری 
از خــود به جای گذاشــته اند فهرســتی تهیــه کنیم، 
متوجه خواهیم شــد همــه مردم ایــران از گروه های 

زبانی مختلف در خلق این آثار شــرکت داشــته اند؛ از 
آذربایجانی و کرد و بلوچ گرفته تا مازندرانی، شیرازی، 

اصفهانی، کاشی و... . 
 در اینجا نکته دیگری را هم باید خاطرنشــان کنم؛ 
گویش های لری مانند بختیاری، ممســنی، بویراحمدی 
یــا گویش های ســواحل شــمالی خلیج فــارس مانند 
گویش قشــم، کیش، و... همــه از گویش های جنوب  
غربی هســتند و درواقع گویش های «پارسی» به شمار 
می آینــد. ولی خــود زبان «فارســی» نیــز لهجه ها و 
گویش های خــاص خود را دارد مانند لهجه اصفهانی 
یا کرمانی که با کشــیدن برخی آواها و نحوه تلفظ و... 
شناخته می شوند. اگر شما به گویش های زبان فارسی 
در داخــل ایران توجه کنید، خواهیــد دید همه آنها - 
مانند لهجه تهرانی که امروز اساس زبان معیار فارسی 
را تشکیل می دهد- به گونه معیار زبان فارسی نزدیکند 
که این مســئله نشــان می دهد زبان فارسی به عنوان 
یک زبان نرماتیو، در اثر ارتباطات انســانی، آموزش در 
مدارس و گسترش رسانه ها روی زبان این مناطق تأثیر 
گذاشته و این مردم به تدریج گویش های اصیل خود را 
فراموش کرده اند. برخــی از این گویش ها هم اصلا در 
زمره گویش های پارسی نبوده اند، بلکه به گویش های 
مادی یعنی گویش های شــمال غربی تعلق داشته اند. 
حتی گویش های خود فارس نیز آن گونه که از فهلویات 
برمی آید، بیشــتر بــه گویش هــای مادی شــبیه اند تا 
گویش های پارسی. زبان معیار در طول زمان به تدریج 
روی گویش های بومی «پارسی» تأثیر گذاشته و آنها را 
به گویش های «فارسی» تبدیل کرده است که نمونه آن 

را امروز در کرمان و کاشان می بینیم. 
 وقتــی بــه دلایلی زبان مــردم یــک خطّه عوض 
می شود، زبان غالب، هم از لحاظ فونتیک و هم از لحاظ 
عناصر لغوی و حتی دستوری تحت تأثیر زبان بومی آن 

ناحیه قــرار می گیرد و عناصری از آن 
را به خود جــذب می کند، به ویژه اگر 
ایــن زبان جدید با زبان پیشــین مردم 
آن منطقه خویشــاوند باشــد، مانند 
زبان فارســی بخارا. بــرای همین در 
بسیاری  بخارا عناصر سغدی  فارسی 
وجود دارد و مــا می دانیم تا قرن ۱۰، 
۱۱ میلادی، در بخارا به زبان ســغدی 
ازاین رو وجود  صحبت می کرده انــد. 
گویش های فارســی در یــک منطقه، 
دلیلی بر آن نیســت که مردم آنجا را 

فارس بپنداریم. 
 گویش های فارســی در خارج از حیطه جغرافیایی 
ایران نیز وضعیت خاص خود را دارند. مثلا اگر شما به 
هرات بروید بعید است از گویش فارسی هروی یک فرد 
روســتایی چیز زیادی متوجه شوید. یک تهرانی گویش 
کردی کرمانشــاه را بهتر درک می کند تا گویش فارسی 
هرات را. در هرات شــما باید خیلی با دقت گوش کنید 
کــه چیزی از زبان مــردم بفهمید ولــی گویش کردی 
کرمانشاه را تا ۷۰ درصد متوجه خواهید شد. گونه های 
مختلف زبان فارســی یا به اصطــلاح دیگر لهجه های 
فارسی بر پایه زبان ها و گویش های بومی ایرانی شکل 
گرفته انــد. عناصر قدیمی بســیاری از زبان کهن هرات 
در گویش فارســی هروی وجود دارد کــه مثلا در آثار 
خواجه عبداالله انصاری مانند طبقات الصوفیه منعکس 
اســت. خواجه عبداالله واژگان نادری به کار می برد که 
از زبان قدیم خود هــرات -که البته از زبان های ایرانی 
بوده- اقتبــاس شــده اند. بنابرایــن رواج گویش های 
مختلف زبان فارسی در یک منطقه، به هیچ وجه نشانه 
«فارس»بــودن مــردم آن ناحیه نیســت؛ نمی توانیم 
بگوییم مردم هــرات یا بخارا فارس هســتند چون به 

گویش های فارسی صحبت می کنند. 
 گویش های فارســی افغانســتان یا تاجیکستان از 
لحاظ سیســتم فونتیکی و دســتوری کهن گراتر از زبان 
فارسی معیار ایران هســتند. نظام مصوّت های فارسی 
آســیای مرکزی، حالــت مصوّت های فارســی میانه و 
کلاســیک را حفظ کرده اســت، زیرا فارســی رایج در 
آســیای میانه از لحاظ زمان شکل گیری و پایه تاریخی، 
کهن تــر از زبان فارســی کشــور ایران اســت. خلاصه 
کلام، نباید تصور کرد زبان کســانی کــه درحال حاضر 
بــه گویش هــا و لهجه های مختلف فارســی صحبت 
می کنند، از قدیم الایام فارسی بوده و به تبع آن، می توان 

همگی آنها را فارس نامید.

ادامه از صفحه 6

 زبان فهلویات فارس و همدان 
بنابر شاخص های زبان شناسی به 

گروه مادی تعلق دارند نه فارسی و 
درواقع شاخص های شمال  غربی 

را منعکس می کنند. حتی زبان 
زرتشتیان فارس و کرمان که گبری 

نامیده می شود متعلق به گروه شمال  
غربی است نه جنوب غربی. این 
مسئله گویای این است که مردم 

قبل از حمله اعراب در خود فارس 
یک زبان آمیغی داشته اند
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